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 در خدا را شاکرم که توفيق عنايت فرمود در اين محفل علمي

حضور فضلا و اساتيد حضور پيدا کنم. قبل از هر چيز از 

همايش چه در مرحله طراحي، تهيه مقالات  برگزارکنندگان اين

شاءالله نتايج آن را تکميل ان و ارائه سخنراني و چه کساني که

کنم خداوند مي کنم و دعاخواهند کرد، صميمانه تشکر مي

 .ها بيافزايدمتعال بر توفيقات و اخلاص همه آن

 

 تبيين مفاهيم 

 خواهيم درباره موضوعي صحبت کنيم ابتدامعمولا وقتي مي

کنيم. موضوعي که قرار است هاي عنوان بحث را تعريف ميواژه

صحبت کنم نقش حوزه علميه در  بنده درباره آن

واژه کليدي  جا با سهگذاري فرهنگي است. ما در اينسياست

رو هستيم. اين گذاري و فرهنگ روبهحوزه علميه، سياست

ظاهر مفاهيم روشني هستند، ولي دأب ما بر به  مفاهيم در

 .ساده است تفسير کشيدن همين مفاهيم واضح و
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  گذاريسياست

 گذاري است ابتدا به اينچون اصل موضوع، مسأله سياست

جتماعي گاهي رفتارهايي پردازيم. رفتارهاي امفهوم مي

يش بينند چه پتابع عوامل اتفاقي است؛ مي نسنجيده و اتفاقي و

گاهي براساس ضوابط و  آيد و هر چه پيش آيد خوش آيد! ومي

اساس  طرح است؛ اگرچه کار عاقلانه اين است که رفتارها بر

ضوابط و چارچوب باشد؛ البته در موارد خاص هنگام اجراي اين 

که عامل اجراي رايط اجرايي را در نظر گرفت؛ اينش ضوابط بايد

ابزاري باشد، چه قدر بودجه داشته  آن چه کسي با چه فکر و چه

بايد در نظر گرفت تا  باشد و در چه فضا و زماني باشد، همه را

گذاري سياست هابرنامه اجرايي تهيه شود، ولي به قول عرب

کند سيم ميهاي کلي را تراي است که چارچوبخطوط عريضه

هاي اجرايي در قالب آن خطوط عريض، طراحي و ريزيبرنامه و

اين خطوط عريض را به چند بخش تقسيم  .شودسپس اجرا مي

گذاري سياست کنند، و گاهي به صورت کلي به آنمي

 .گويندمي
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هاي اجرايي و عملياتي خيلي يريزگذاري با برنامهسياست

ط زماني و مکاني در آن دقيقا جزيي و شراي تفاوت دارد؛ مسائل

ندارد، اما به وسيله آن،  بندي خاصيشود؛ زمانرعايت نمي

ن تعيي ها در مسير خاصخطوط کلي براي قرار گرفتن فعاليت

اي از رفتارها بايد در شود و ترسيم اين خطوط براي مجموعهمي

آن هدف باشد، بنابراين مفروض است که هدفي در  جهت تحقق

رفتارهايي انجام بگيرد. اين  براي تحقق آن بايدکار است که 

جزيي نياز دارد؛  هايريزيهاي کلي و برنامهرفتارها به قالب

 هاياي بين هدف و برنامهگذاري، واسطهبنابراين سياست

هاي ها از جمله عرصهاجرايي است. اين مفهوم در همه عرصه

 عيينگذاري فرهنگي ترو سياستاز اين فرهنگي جاري است؛

فرهنگي آن را در  خطوط عريضي است که جامعه بايد در عرصه

 .نظر داشته باشد
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 فرهنگ

 هايواژه ديگر فرهنگ است. درباره چيستي فرهنگ بحث

شناسان صورت گرفته است خصوص از طرف جامعهبسياري به

بيش از پانصد تعريف براي فرهنگ  شودو حتي گاهي گفته مي

فرهنگ به معناي  توان گفت، ميارائه شده است. با اين حال

 هاي فکري و نمادهاي عمليهاي حاکم بر رفتار با ريشهارزش

آن است. اگر پاي ارزش در کار نباشد و صرفا سخن از کارهاي 

فيزيکي باشد اين رفتارها از مقوله فرهنگ  مکانيکي و خشک

گيرد باورهايي شکل مي ها براساس سلسلهنخواهد بود. ارزش

نمادهايي  کند وهايي در رفتار ايجاد ميل خود ويژگيو به دنبا

 عنواناي را که از باورها بهتوان مجموعهآورد. ميوجود ميرا به

دهد و ها تشکيل ميرا ارزششود، تنه آنريشه شروع مي

ارزشي است فرهنگ بناميم. اين تعريف  اش رفتارهايميوه

ت ديگران اس پسنديم و ممکنطبق اصطلاحي است که ما مي

 .اي متفاوت تعريف کنندگونهآن را به
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ها اي است که ويژگيهاي فرهنگي خطوط کليبنابراين سياست

کند. مفروض ما رفتارهاي فرهنگي را تعيين مي و سمت و سوي

پيشرفت کند بايد در جهت  اي بخواهداين است که هر جامعه

با  باطيارت کار چه گذاري کند، اما اينفرهنگي تلاش و سياست

حوزه علميه دارد؟ براي تبيين اين ارتباط بايد حوزه علميه را 

 .تعريف کنيم هم

 حوزه علميه

و  هاي علميدر تعريفي ساده حوزه علميه را مجموعه فعاليت

دهد. ها را دين تشکيل ميآن دانيم که محور اصليفکري مي

د گوينکنند. مياي ديگر معنا ميعلميه را به گونه گاهي حوزه

قديمي تعليم و تربيت که از مکتب  هايعلوم قديمه يا روش

که با چوب و فلک  هاييخانهشود و با مکتبملاباجي شروع مي

کند و سپس با يک ريش و تسبيح شود ادامه پيدا مياداره مي

يف را کند! ولي ما اين تعرامثال آن خاتمه پيدا مي و

 هاي علمي کهيعني مجموعه فعاليت پسنديم. حوزه علميهنمي
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ابزارهاي مقدماتي براي  دهد. تهيهمحور آن را دين تشکيل مي

ها و باور شناخت، تبليغ، ترويج، تبيين دين و دفاع از عقايد و

اي از نخبگان علمي است که حوزه هاي آن، کار مجموعهارزش

 .آورندوجود ميبه علميه را

 گذاري فرهنگيرتباط حوزه علميه با سياستا 

اري گذسياست آيد که حوزه علميه بامي اکنون اين سؤال پيش

گذاري طور که در سياستفرهنگي چه ارتباطي دارد؟ همان

کنند و در گذاري اقتصاددانان بايد سياست اقتصادي،

نظامي و افسران ارشد و  گذاري نظامي، فرماندهانسياست

گذاري سياست هاي نظامي دارند، طبعا درجربهکساني که ت

 گذاريدار و باتجربه سياستفرهنگي نيز بايد فرهنگيان سابقه

جا چه کاره است؟! توضيح اين کنند. پس حوزه علميه در اين

ديگري نياز دارد و آن اين است که اگرچه هر  رابطه به مقدمه

دارد؛ همه هاي مختلفي سازمان نهادها وها، اي عرصهجامعه

خانواده و  حکومت، نهادهاي اجتماعيجوامع، نهاد سياسي 



ه | 8 ح ف  ص
 

 ازدواج، نهاد تعليم و تربيت و نهادهاي اقتصادي دارند، اما نظر

 يک اهميتکه کدامجوامع به اين نهادها يکسان نيست و در اين

اختلاف دارند. بازگشت اين اختلاف به اختلاف  بيشتري دارد،

هاي کلي به ها و بينشبينيجهان يک،هاي ايدئولوژدر ديدگاه

نهاد را نهاد  ترينتر جوامع، مهمزندگي انساني است. بيش

 ها نهادهاي ديگر، نهادهاي درجهدانند. در نگاه آناقتصاد مي

اما  است، 1اي اضطراريدوم يا مقدمه براي اقتصاد، يا ضميمه

. هيچ کدام از اين کشورها درباره اقتصاد چنين نظري ندارند

شود از آن چشم پوشيد. دانند که نميضرورتي مي اقتصاد را

دهند و ساير اصلي را به اقتصاد مي اکثر جوامع در عمل، اهميت

براي ساير نهادها  دانند، و اگرچيزها را در خدمت اقتصاد مي

وييم بگ نوعي اصالت قائل شوند در درجه دوم است؛ بنابراين اگر

ايم. اقتصادي است گزاف نگفته هويت جوامع موجود دنيا هويتي

سطحي در کشورهاي دنيا خيلي ساده ما را به اين  ايمطالعه

ا هکه بين کشورها يا اتحاديه هاييرساند. ائتلافنتيجه مي

                                                           
 .ندارند ضرورتي وگرنه بگيريم ناديده را هاآن توانيمنمي خواهندمي مردم چون گويندمي 1
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کشورهاي  شوند ياشود؛ کشورها در هم ادغام ميتشکيل مي

دهند و... محور اروپايي، اتحاديه کشورهاي اروپايي تشکيل مي

رجه اول مسأله اقتصاد و سپس مسأله نظامي است. د همه در

که حفظ منافع اقتصادي است و اين هاي نظامي نيز برايائتلاف

رها تأمين و از ضر بتواند در برابر دشمنان، پيشرفت اقتصادي را

ته پذيرف که کشورما تا چه اندازه اين فکر راجلوگيري کند. اين

بگوييم که پيدايش  توانيمبايد ديگران قضاوت کنند، اما مي

اسلامي ايران ايده ديگري را مطرح کرد و آن اهميت  انقلاب

فرهنگ خاص که همان فرهنگ  بيشتر نهاد فرهنگي ـ آن هم

واقع  اسلامي است نسبت به نهادهاي اجتماعي ديگر است. در

نظريه انقلاب اسلامي ايران بر اين اصل مبتني است که اصل 

گ است؛ فرهنگ است که به هاي انساني، فرهنفعاليت همه

بخشد. امتياز انسانند هويت مي جامعه انساني از آن جهت که

مرزها  .جوامع از يکديگر به مرزهاي جغرافيايي نيست

قراردادي است و نه عقل و نه هيچ دليل ديگري بر آن دلالت 

عواملي مثل زور، قدرت، ارتباطات تجاري، اقتصادي،  کند ونمي
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ها کليت است، ولي هيچ کدام از اين شده اقليمي و... باعث آن

تعيين هويت جوامع  ندارد. براي مثال يکي از عواملي که در

 ترينترين و معروفمؤثر است زبان است، اما برخي از مهم

کشورهاي دنيا که از نظر تمدن، فرهنگ، علم، صنعت و تجارت 

ا يآيند، چند زباني کشورهاي دنيا به شمار مي تريناز پيشرفته

ها دولت نداشتند چون بر سر مدت هااند. بلژيکيچند مليتي

شود يا از  ها تشکيلزبانکه دولت بايد از فرانسوياين

 ها وها، نشانهجا اعلانها، اختلاف داشتند. در آنزبانآلماني

تابلوها ـ چه تابلوهاي دولتي و چه تابلوهاي تجاري ـ غالبا به 

فرانسوي و هلندي نوشته شده است. در سوئيس که  دو زبان

چه از نظر جمعيت، است  يک کشور کوچک، چه از نظر وسعت و

سه زبان  هاي معمولي ما باشد،و شايد به اندازه يکي از استان

 بنابراين زبان رسمي فرانسوي، آلماني و ايتاليايي وجود دارد؛

 کشوريکننده هويت کشورها نيست و حتي اگر زبان تعيين

همان هويت را داشته باشد، اما اگر باورها  تغيير کند ممکن است

آن ملت پيشين نخواهد بود.  هاي ملتي تغيير کرد ديگرو ارزش
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شود، يعني مي با دينش تعيين از نظر اسلام، هويت هر جامعه

 هويت هر جامعه با عاملي فرهنگي و چيزي که با باورها و

شود. طبعا انقلابي د، تعيين ميهاي انسان سر و کار دارارزش

به وجود آمده بايد بيش از هر چيز به فرهنگ  که براساس اسلام

هاي صحيح را در جامعه ارزش اهميت بدهد؛ چيزي که باورها و

انقلاب و نظام  به وجود بياورد، تثبيت کند و رونق بدهد. پس

 اسلامي ما با ساير کشورهاي دنيا، حتي با کشورهاي اسلامي

، اين تفاوت را دارد که ما بر عنصر اسلام به عنوان يک ديگر

کنيم و اين را اساس هويت خودمان مي عنصر فرهنگي تکيه

ما را به عنوان حکومت  دانيم. خوشبختانه در دنيا نيز نظاممي

ته الب شناسند؛فقيه و حکومت اسلام ميولايي، حکومت ولايت

به عنوان پسوندي با گرا و اين را گويند اسلام اصولدشمنان مي

 .کنندمنفي تلقي مي بار

 گذاران فرهنگيشناسان؛ سياستدين 
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با توجه به اين مقدمه و اين نکته که در کشور ما به ويژه پس از 

 2برپايي حکومت اسلامي، مسأله فرهنگپيروزي انقلاب و 

آيد که ويژگي خاصي پيدا کرده است، اين سخن پيش مي

هايي داشته باشند؟ بايد چه ويژگي گذاران فرهنگيسياست

شامل مقولات  شودفرهنگ به معنايي که امروز استعمال مي

شود. بخشي از آن آموزش و پرورش است. در متعددي مي

معناي فرهنگ، آموزش و پرورش بود و به اداره  گذشته اصلا

گفتند و معلمان و دبيران را مي آموزش و پرورش، اداره فرهنگ

 بيشتري پيدا اميدند. سپس فرهنگ، تحولاتنفرهنگيان مي

کم شامل خيلي چيزهايي شد که زماني ضدفرهنگ کرد و کم

شد. به هرحال اگر فرهنگ به اين معنايي که ما مي شناخته

اصل و ستون فقرات اين نظام بلکه  ترينعنوان مهممعتقديم به

گذاري در اين سياست شود کهروح آن تلقي شد، سؤال مي

 تشکيل اي که روح انقلاب و روح جامعه ما راني عرصهعرصه، يع

دهد بر عهده کيست؟ آيا آشنايان با مسائل آموزش و مي
                                                           

 و رفتارها سپس و مردم هايارزش و باورها با که است چيزيآن معناي به ما اصطلاح در فرهنگ گفتيم، چنانکه 2

 .دارد کار و سر شود،مي ناشي هاارزش اين از که نمادهايي
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شناسي تربيتي يا هايي که روانجهاني، آن پرورش عمومي

در آموزش و پرورش دارند  اند و سوابقيعلوم تربيتي خوانده

هل ا که هاييهاي فرهنگي را ترسيم کنند؟! يا آنبايد سياست

هاي فرهنگي توانند اهداف فعاليتهنر هستند؟! چه کساني مي

 ها جهت بدهند و خطوطاسلامي را تعيين کنند و به فعاليت نظام

ها را مشخص کنند؟ آيا هنرمندان، چارچوب کلي آن را ترسيم و

توانند اين ها ميامثال اين سازان ونقاشان، خطاطان، مجسمه

 کار را انجام دهند؟

دانستيم طبعا  و روح انقلاب رهنگ را اساس جامعهاگر ف

هاي فرهنگي ما را طراحي کنند. چون سياست شناسان بايددين

ها، احکام، و باورها، ارزش يک مصداق از فرهنگ ما، اسلام،

دگان کننتعيين سپس نمادها و شعارهاي اسلامي است، بنابراين

 ن ديني هم درها عالمان ديني خواهند بود و عالمااين سياست

گذاري فرهنگي در شوند. پس سياستهاي علميه پيدا ميحوزه

که فرهنگ اسلامي اساس اين نظام فرض اين نظام اسلامي و با

پيدا خواهد کرد.  هاي علميهاست ارتباط منطقي با حوزه
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 توانند حقيقتهاي علميه هستند که ميدانشمندان حوزه

هاي چه جنبهد؛ البته در آنهاي اسلام را بشناسنباورها و ارزش

ابزاري دارد بايد از متخصصان ديگر استفاده برد؛ علوم  اجرايي و

شناسي، و علوم هاي مختلفي از روانرشته مختلف تربيتي،

شناسي دارند روان مديريتي که ارتباط نزديکي با مسائل

ته داش هاي فرهنگي نقشتوانند به عنوان ابزار اجراي برنامهمي

 است که هنوز به تعيين خطوط کلي گذاري،اما سياستباشند، 

هاي درنيامده تا دنبال ابزار بگرديم. هر وقت نوبت به برنامه عمل

ها از آن اجرايي رسيد بايد براي اجراي آن برنامه عملياتي و

ها دعوت به همکاري متخصصان آن علوم هم استفاده کنيم؛ از

بايد شرط اول و  ود، اماکنيم تا از آن ابزارها هم استفاده ش

 هاکننده روح اين فعاليتکه تعيينترين تخصص کسانيمهم

ند، کنهستند و خطوط اصلي و کلي فرهنگ کشور را تعيين مي

 .هاي علميه استجاي علوم ديني حوزه علوم ديني باشد و

 

 



ه | 15 ح ف  ص
 

 گذاري فرهنگيشناسي حوزه در سياستآسيب 

هاي فعاليت اي است که محورگفتيم که حوزه علميه مجموعه

دهد، و گفتيم که نقش حوزه علميه اش را دين تشکيل ميعلمي

فرهنگي به چه معناست. هدف اين بود که  گذاريسياست در

گذاري فرهنگي چه انتظاري از حوزه سياست روشن کنيم در

 علميه در اين عملا حوزه کنيم کهرود. اکنون بحث ميعلميه مي

آيا اين  دوران سي و چند ساله چه نقشي را ايفا کرده است و

نقش را به طور کامل اجرا کرده يا کمبودهايي در آن هست؟ 

کسي ادعا کند که حوزه علميه در سي و چند سال  کنمفکر نمي

گذاري فرهنگي به طور سياست بعد از انقلاب، نقش خود را در

نداريم. در اين  ل ما چنين ادعاييکامل ايفا کرده است. حداق

شناسي کنيم و ببينيم چه مشکلي بوده که صورت بايد آسيب

علميه اين نقش را درست ايفا نکرده است. انصاف اين  حوزه

شروع کنيم که آيا ما صلاحيت لازم  است که اول از خودمان

اين صلاحيت را در  ايم و آيابراي ايفاي اين نقش را داشته

. کنممي ايم؟ موضوع را در قالب مثالي بياند کردهخودمان ايجا



ه | 16 ح ف  ص
 

شايد ديده باشيد بعضي از دانشجويان علوم پزشکي بعد از يکي 

روند و کمي با امراض و داروها که به دانشکده طب مي دو سال

براي همه چيز نسخه بدهند و به  خواهندشوند ميآشنا مي

د که بدهي مصرف داروهاي گوناگون سفارش کنند. احتمال

هاي علميه هم چنين چيزهايي وجود داشته کمابيش در حوزه

گذاري فرهنگي کنيم، اما وضع ما خواهيم سياستمي باشد. ما

مثل دانشجوي سال دوم دانشکده  چه بايد باشدنسبت به آن

جربه ت پزشکي است نسبت به کسي که دکتراي پزشکي دارد و

دگي کامل براي عملي هم دارد. حقيقت اين است که خود ما آما

 هايايم. در طول اين سي سال حرکتنقش را نداشته ايفاي اين

اش همين ها شده است که نمونهآمادگي خوبي براي کسب اين

به وجود آمده است؛  مؤسسه است. اصلا اين مؤسسه براي همين

 البته منحصر به اين مؤسسه نيست و کسان ديگري هم

شروع شده است، اما آيا ها اند. اين حرکتهايي کشيدهزحمت

از سي و چند سال در وضعي هستيم که  الان هم واقعا بعد

گذاري فرهنگي انجام سياست بتوانيم به طور کامل و مطلوب
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در ابتدا  .هاي زيادي داريمکنم هنوز هم ضعفبدهيم؟ فکر مي

اين علت را گفتم تا انصاف را رعايت کرده باشيم و همه تقصيرها 

بت ندهيم، ولي حقيقت اين است که بيشتر به ديگران نس را

است. اگر تنها همين ضعف بود حل  مشکلات از جوانب ديگري

دارد که  آن خيلي مشکل نبود. مشکلات ديگري هم وجود

 .گذارد حوزه علميه بتواند نقش خود را به خوبي ايفا کندنمي

 تفکر سکولار 

ساير  هاي جداافتاده و ايزوله ازنهادهاي يک کشور، جزيره

نهادها نيستند. همه نهادها و اقشار يک جامعه با هم روابط 

تأثير و تأثر دارند. اين نهادها با هم رابطه ارگانيک  متقابل و

تواند بدون قلب و اعصاب ارگانيک، چشم نمي دارند. در رابطه

خون برساند و مغز و اعصاب  کار کند؛ بايد دستگاه قلب به آن

چشم  ست که کار خود دستگاهآن را هدايت کنند. درست ا

ها با هم ارتباط ربطي به دستگاه قلب و گوارش ندارد، اما اين

هاي دارند. به بدني که چشم آن سالم است ولي ارگان تنگاتنگ
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گويند؛ طبعا مرض به سالم نمي ديگر آن مريض هستند، بدن

درست انجام  تواند کارش راچشم هم سرايت خواهد کرد و نمي

ها بخواهند کار ادها و مؤسسات وابسته به آنبدهد.اگر نه

را درست انجام بدهند بايد نوعي هماهنگي، تأثير و  خودشان

هاي کلي هدف و وحدت برنامه تأثر متقابل، همکاري، وحدت

تعارض وجود  ها وجود داشته باشد. اگر بين نهادهابين آن

 اييها به جداشته باشد و يکي نفي و ديگري اثبات کند، تلاش

نخواهد رسيد. متأسفانه اين مسأله کمابيش در جامعه ما وجود 

کمابيش وجود دارد. اميدواريم که باز اوج  داشته و هنوز هم

ظيفه تواند وروحانيت مي نگيرد و اختلافات بيشتر نشود. وقتي

دانشگاه، کتب  خود را انجام بدهد و نقش خود را به خوبي درباره

ود شي که در دانشگاه نوشته ميهايدانشگاهي، استادها، رساله

ها سمت و سوي حرکت علمي دانشگاهي ايفا بکند که آن و

کنند. اما اگر تفکر اصلي انقلاب در همه  بخواهند با او همکاري

حوزه علميه را زايد بدانند  مسئولان رسوخ نکرده باشد و وجود

در  مؤثري چه بايد کرد؟ اگر تفکر برخي از مسئولاني که نقش
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کارهاي کشور دارند سکولار باشد و بگويند اصلا دين چه کاره 

خواهد بايد در دين امري شخصي است و هر کس مي است؛

شب تا صبح سينه بزند؛ اما  داري کند؛ در حسينيهمسجد دين

نيست که بايد  امور کاري به حکومت ندارد. برخي باورشان اين

نقش اصلي را ايفا کند و دين در همه جا حضور داشته باشد و 

طور نقشي که نماد دين يعني مقام معظم رهبري دارند؛  همين

فقيه در قدرت و اقتدار کشور ولايت بايستنقشي را که مي

هبر کنند که اگر مسأله ر کنند. کساني فکرداشته باشد باور نمي

 .آيدرا از قانون اساسي حذف کنيم هيچ مشکلي پيش نمي

اند هفقيه ندارند، مردهاي ديگري که ولايتگويند مگر کشورمي

د تواننها نميزندگي و پيشرفت کنند؟! مگر آن توانندو نمي

اين يک چيز اضافي است! چون  اقتصادشان را اداره کنند؟

سهمي هم  آخوندها نقشي در اين انقلاب و اسقاط شاه داشتند

 هاناي فقيه در نظر گرفته شده وگرنهها به اسم ولايتبراي اين

ها سربار و اي نيستند. اصلا وجودشان زائد است؛ اينکاره

چيزهايي مثل احداث ساختمان مدارس و اختصاص  اند! بامزاحم
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اي نيستند. ها کارهولي اين فلان بودجه دهانشان را ببنديد،

به امام و  گراها نسبتهمان چيزي که در آغاز انقلاب، ملي

هاي خودم از برخي مسئولاني گفتند. من با گوشروحانيت مي

کارهاي خيلي بزرگي هم در کشور کردند، شنيدم که  که

خواستيم که شاه را بيرون اين مي گفتند ما امام را برايمي

افکار امام کاري  کنيم، اما ايدئولوگ ما فلان کس است. ما با

توانست مردم را تحريک کند نداريم. امام قدرتي داشت که مي

خواستيم شاه را بيرون کند. حالا بکشاند. ما مي هابه خيابان و

تمام شد؛ نقش امام سرآمد. الان ما متخصصان بايد  بيرون کرد و

کنيم. اگر يادتان باشد در دوران  بياييم و مملکت را اداره

آيا ما بايد به  جمهوري اول بحث داغ کشور اين بود کهرياست

 گراها که همانها و مليتخصص اهميت بدهيم يا تعهد؟ ليبرال

کردند. ضدآخوندها بودند فقط روي مسأله تخصص تکيه مي

امام بسازيم، آدم محترمي است و  گفتند اکنون بايد بامي

شود تمام مي زحمت کشيده است. چند سال ديگر زنده است و

هاي بعد هم وجود رود. اين تفکر کمابيش در ميان نسلو مي
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گويند، اما بعضي ديگر اند و صريح ميگستاخ بعضي .دارد

يم، فقيه هستگويند ما تابع ولايتمي کنند؛منافقانه رفتار مي

ـ هر جا برخلاف نظر و  اما واقعا باورشان نيست و هرچه بتوانند

 .کنندشان باشد ـ مخالفت ميمنافع

 تلاش دشمنان خارجي 

يت تقو وسيله دشمنان بسيار نيرومند خارجي هماين مسأله به

نان خارجي که از روز اول نتوانستند در برابر اين شد. دشممي

مقاومت کنند و شاه را نگه دارند، براي نابودي هر چه  انقلاب

 کشيدند، و بهترين راه هم اين بود که آن زودتر اين نظام نقشه

هايي کردند. از کار طراحي را از درون متلاشي کنند. براي اين

دا پي که کساني را هاي کلي آشکارشان اين بودجمله سياست

فقيه و نظام اسلامي موافق نباشند. اندک کنند که با تفکر ولايت

خيال کردند زمانش رسيده  88کار کردند تا در سال  اندک

همان سران فتنه بودند که اين  است، اما فکر نکنيد که فقط
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ها را با شدت گرايش گرايش را داشتند. بساري ديگر نيز همان

 .و ضعف دارند

؛ عامل خارجي که راين عوامل به سه دسته تقسيم شدبناب

سکولاريسم است؛ عوامل داخلي که  پشتيبان آن، تفکر

د؛ داننآن را زيادي مي اند وفقيه را با جان و دل نپذيرفتهولايت

 و بالاخره کمبودهاي علمي و بينشي سياسي، اجتماعي و

 .اخلاقي که در جامعه روحانيت وجود دارد

 ميهوظيفه حوزه عل 

اين  چه مستقيما به ما مربوط است اين است که در اصلاحآن

براي اين هدف بسيار بلند معلومات  سه کمبود تلاش کنيم؛

م و مان را بالا ببريبينش اجتماعي و سياسي کافي کسب کنيم؛

تعالي بر بصيرتمان اللهايده به فرمايش مقام معظم رهبري

ي به نقش ما وقت بنابراينبيافزاييم و به رشد اخلاقي بپردازيم. 

م کني شود که ابتدا خودمان را براي اين کار آمادهخوبي اجرا مي

و در اين سه بعد تقويت بشويم و سپس بدانيم که مشکلات از 
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ها هاي متناسب به تدريج آنتوان و با فعاليت کجاست و در حد

 .را برطرف کنيم

 شاءاللهوفقناالله واياکم ان

 

 

 

 


